
شماره55، تابستان 1402
65

چکیده
در این نوشــتار به بررســی اخلاق و آداب زیارت از منظر علومی چون روان‌شناســی و مطالعات 

تربیتــی، و نیــز از نــگاه آیــات و روایــات می‌پردازیم. موضوع زیــارت در آموزه‌های دینی مســلّم و 

قطعــی اســت. آنچه در ایــن تحقیق آمده اخلاق و آداب عمومی زیارت )از جمله غســل زیارت، 

پوشــیدن لبــاس تمیــز و آراســتگی و خوشــبویی، وقــار و طمأنینــه هنــگام زیــارت، ذکــر تکبیر و 

کارهــای بیهــوده، رعایــت ادب در برابــر  تســبیح، اذن دخــول، پرهیــز از ســخنان ناشایســت و 

( اســت؛ هر چند تمــام آداب احصا نشــده  ، دعــا و تــاوت قــرآن و عبادت کنــار قبر صاحــب قبــر

اســت. منظور از علم مجموعه قضایای حقیقی اســت که از راه تجربه حسی قابل اثبات باشد. 

از نگاه علم و عقل نیز نتیجه منابع روایی تأیید شده است و آثاری بر آن مترتب می‌شود که با 

کاملاً هماهنگ است. هدف زیارت 

گان: اخلاق زیارت، علم، دین، آثار اجتماعی و اخلاقی. کلید واژ

٭. عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة مجتمع آموزش عالی علوم انسانی

hamidrezania@miu.ac.ir

حمیدرضا نیا شیرازی٭
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علم و دین
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مقدمه

بــدون تردیــد از نــگاه دین یاد خدا مایه آرامش دل‌هاســت )رعد، 28(. منظــور از ذکر و یاد 

خدا تنها این نیست که انسان نام او را بر زبان آورد و تسبیح و تهلیل و تکبیر گوید، بلکه باید 

بــا تمــام قلــب متوجه او و عظمتش و ناظر بودنش باشــد؛ چرا که ایــن توجه موجب حرکت و 

فعالیت به سوی نیکی می‌شود. اسلام به منظور تحقق این هدف، که مردم همواره به یاد خدا 

یارت اســت. انســان با حضور  باشــند، برنامه‌های عبادی فراوانی وضع کرده که از جمله آنها ز

کــن مقــدس، از قبیــل قبــور امامــان و امامــزادگان و در رأس همــه حضــور در مکه برای  در اما

یــارت خانــه خدا، به خدا توجه می‌کند و از این طریق به آرامش روانی می‌رســد. تأثیرگذاری  ز

یــارت بــر روح و روان انســان از نگاه دینی انکارناپذیر اســت. ســازوکار این تأثیــر را با تحلیل  ز

یارت ترکیبی از گرایش و شناخت است و خاستگاه آن  عقلی این‌گونه می‌توان تبیین کرد که ز

قلب است و از این طریق شوق و اراده به انسان جهت می‌دهد و در رفتار او تأثیر می‌گذارد.

یارت در آموزه‌های دینی مطرح شده است. آیات قرآنی نشان می‌دهد که انسان‌های  موضوع ز

صالح را می‌توان وسیله قرار داد؛ زیرا این عمل، که از آن به توسل یاد می‌شود، در حقیقت توجه 

به خداست و از سوی دیگر قرآن »تبیان لکل شیء« است؛ بنابراین هر آنچه برای پرورش و تربیت 

انســان لازم باشــد را بیان کرده اســت. نمی‌توان گفت قرآن کتاب هدایت و تربیت اســت، ولی از 

یارت  برنامه‌هــای مؤثــر در ایــن زمینه غفلــت کرده اســت. در روایات، خصوصاً روایات شــیعه، ز

جای بحث نیست؛ ولی شمار  اندکی از مسلمانان با تمسک به حدیث »شدّ رحال« مسافرت 

یارت قبور پیامبران و امامان و اولیا را حرام دانسته‌اند و شبهه‌هایی در این باره مطرح  به قصد ز

کرده‌اند که علمای شیعه و اهل سنت به این شبهات در جای خود پاسخ گفته‌اند.

یارت با هم  تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا دین و علم در موضوع ز

توافق دارند یا در این زمینه متعارض‌اند؟ فرضیه ما در این پروهش این است که علم با دین 

یــارت دیدگاهی توافقی دارد، نه تعارضی؛ بدین معنا کــه یافته‌های علمی آموزه‌های  دربــاره ز

دینی را تأیید می‌کند نه رد.
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یــارت  ز دربــاره  اجتماعــی  علــوم  دانشــمندان  و  روان‌شناســان  بدانیــم  اســت  جالــب 

پژوهش‌هایی کرده‌اند و در نهایت دیدگاه‌هایی به دســت آورده‌اند که درخور توجه اســت؛ از 

یارت تولد آرزوها، راه حلی  یارت می‌گوید: »ز ینیس در مقدمه‌ کتاب مردم‌شناسی ز جمله مور

از میان راه حل‌های انسان برای حل مشکلات و اعتقادات و عقیده به قدرت ماورایی برای 

حل و درمان مشکلات حل‌نشدنی و درمان‌ناپذیر است )یوسفی و همکاران، 1391(.

، پــس از بررســی مفهومــی واژگان، به الگوهای روان‌شناســی بــا تجزیه و  در نوشــتار حاضــر

یارت و تأثیرات شــناختی، عاطفی و رفتاری آن در رســیدن به آرامش،  تحلیل مبانی علمی ز

تقویــت امیــد، کاهــش اضطراب و مانند آن اشــاره می‌کنیم و پیش از آن به طــور گذرا از منظر 

یارت  یم. این نکته درخور توجه است که در رفتار مسلمانان حین ز درون‌دینی به آنها می‌پرداز

ممکــن اســت چیزهایی دیده شــود که دین نیــز آن را تأیید نکند؛ زیــرا در برنامه‌های عبادی 

دینــداران اعمالــی نفــوذ کرده اســت کــه با مبانــی و آموزه‌هــای دینی ســازگاری نــدارد. هدف 

پژوهــش همــان آداب و رفتارهــای برآمده از آیات و روایات تأییدشــده اســت، نــه آدابی که از 

سلایق شخصی نشئت گرفته است.

تبیین واژگان کلیدی

زیارت

« به معنای میل به چیزی است )ابن فارس، 1411ق، ص36(.  یشه »زور یارت« در لغت از ر »ز

ــمْسَ إِذَا طَلعََت تَّزَاوَرُ...( )کهف،17(؛ »خورشید را  این معنا در قرآن آمده اســت: )وَترََى الشَّ

می‌دیدی که به هنگام طلوع به طرف راست آنها متمایل می‌گردد...«.

یارة« و »مزارا« به معنای ملاقات کردن و به دیدار کسی رفتن آمده  یارت از »زار - یزور - ز ز

اســت )راغب اصفهانی، بی‌تا، ص221(. این معنا نیز در آیات قرآن مشــاهده می‌شود؛‌ چنان‌که 

یارت قبرها رفتید)و قبور  مَقَابرَِ(؛ »تا آنجا که به ز
ْ
در آیه 2 سوره تکاثر آمده است: )حَتَّ زُرْتُمُ ال

مردگان خود را برشمردید«.
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مًا وَزُورًا( 
ْ
گــر بــه شــخص باطل و ناحــق یا به گفتــار ظالمانــه زور گفته شــده اســت. )ظُل ا

یارت  )فرقان،4(، به این دلیل است که کلام از حق عدول کرده و به باطل متمایل شده است. ز

یــارت در اصطلاح تمایل و توجه به  در اصطــاح با معنای لغوی آن بیگانه نیســت؛ بنابراین ز

کســی یا چیزی اســت، خواه آن کس زنده باشــد یا مرده  و خواه انسان باشد یا مکان. به همین 

یارة الاخوان«. دلیل وقتی کسی در بیمارستان به ملاقات دوستش می‌رود عرب‌ها می‌گویند: »ز

کید بــر نیازهای زائــران« در مجله  یارت بــا تأ حســین بهــروان در مقالــه »جامعه‌شناســی ز

یارت کنشــی معطوف به ارزش است و آن دست یافتن به رستگاری  مشــکات آورده است: ز

یارت در اصطلاحِ دینی  و تقرب به خداوند اســت )بهروان، 1380(. طریحی نیز گفته اســت: ز

یارت‌شونده گرایش جدی  تمایلی است که افزون بر میل و حرکت حسی، قلب هم نسبت به ز

کرام و تعظیم قلبی و انس روحی همراه باشــد )طریحــی،1408ق، ص305(.  پیــدا کنــد و هم با ا

یارتنامه برای تشرف باطنی  دهخدا رفتن به مزار مشاهیر متبرکه و بقعه‌ها و خواندن دعاها و ز

.) و حضور قلبی زائر را در تعریف آورده است )دهخدا، 1377، ذیل واژه زور

آداب 

»آداب« جمــع »ادب« اســت و در لغت‌نامــه دهخــدا بــه معنای هنر و دانش آمده اســت 

گفتــه نمانــد ایــن واژه در ابــواب مختلــف معنای خــاص خود را  )دهخــدا، ذیــل واژه »ادب«( نا

دارد. در المصالح المنیر )فیومی، ج2، ص9( و فرهنگ عمید )عمید، ج1، ص‌101-‌102( نیز به 

معنای شگفت، عجب، دانش، معرفت و روش پسندیده آمده است.

واژه ادب در اصطلاح در گذر زمان به دو معنای اصلی به کار رفته اســت: 1. ادبیات؛ 2. 

ادب دینی )اخلاقیات( )بجنوردی، 1375، ج7، ذیل واژه »اخلاقیات«(.

آداب هر زمانی به فرهنگ آن زمان بستگی دارد و در درون فرهنگ تکامل یا حتی تعادل 

می‌یابد.

یــارت مجموعــه‌ای از رفتار و گفتارهای شایســته اســت که در منابــع روایی و حدیثی در  آداب ز

یارت تقسیم می‌شود. یارت بیان شده است. این آداب به دو دسته مشترک و اختصاصی هر ز باب ز
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علم 

یافت، شــناخت و دانش  ، و به معنای درک حقیقــت چیزی، در »علــم« در لغــت مصــدر

اســت )معلــوف، 1998م، ذیــل واژه »علــم«( واژه علــم از جملــه واژه‌هایی اســت کــه کاربردهای 

یف متعددی  گونی دارد. اگرچه مفهوم لغوی آن همان است که ذکر شد، در اصطلاح تعار گونا

: 1. اعتقاد یقینی مطابق واقع در برابر  برای آن ارائه شده است که مهم‌ترین آنها عبارت است از

جهل بســیط و مرکب؛ 2. مجموعه قضایایی که مناســبتی بین آنها در نظر گرفته شده باشد؛ 

ماننــد علــم تربیت و علم روان‌شناســی؛ 3. مجموعه قضایای حقیقی که از راه تجربه حســی 

یتیویست‌ها به کار می‌برند و بر اساس  قابل اثبات باشد و این همان اصطلاحی است که پوز

آن علوم و معارف غیرتجربی را علم نمی‌شمارند.

این اصطلاح مبتنی بر دیدگاه خاصی اســت که امروزه در جهان رواج یافته و بر طبق آن 

، مقصود، اصطلاح سوم یعنی قضایای  علم در مقابل فلسفه قرار گرفته است. در مقاله حاضر

قابل اثبات از راه حس و تجربه است.

دین 

»دیــن« در معاجــم لغات به معانــی متعددی از جمله، پاداش، جــزا، عادت و روش آمده 

است. در قرآن نیز آیاتی وجود دارد که دین در آنها به معنای جزا، شریعت و قانون و طاعت و 

بندگی به کار رفته است.

( می‌نویســد: »ای  قَِّ
ْ
 يدَِينوُنَ دِينَ ال

َ
علامــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان ذیــل آیــه )وَل

لایطیعون« یعنی از دین حق پیروی نمی‌کنند.

رسَْــلَ 
َ
ي أ ِ

َّ
بایــد توجــه کــرد کــه واژه دین در هر آیه معنای خاصی دارد. دین در آیه )هُوَ ال

ينَ(  ُ الدِّ
َّ

ُ...( )صف،9( به معنای کیش و شــریعت اســت و در آیه )فَاعْبُدِ الَله مُلِْصًا ل
َ

رسَُــول

،2( به معنای توحید و یگانگی است. )زمر

واژه دین در اصطلاح به دو معنا آمده است: مکتب و دینداری؛ و بر مبنای این دو معنا 

یم: یفی ارائه شده است که آنها را در ذیل می‌آور تعار
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1. دیــن مجموعــه‌ای از برنامه‌هــای علمــی هماهنگ با نوع جهان‌بینی اســت که 

انســان برای رســیدن به ســعادت خود آن را وضع می‌کند و یا از دیگران می‌پذیرد. 

)طباطبایی، 1360، ص21(.

2. دین مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی برای اداره امور جامعه انســانی 

و پــرورش انســان‌ها اســت کــه ممکن اســت حق یــا باطل باشــد. )جــوادی آملی، 

1372، ص93(.

در این دو تعریف، دین به معنای مکتب است.

3. دین در اصطلاح به معنای اعتقاد به آفریننده‌ای برای جهان و انسان و دستورهای 

علمی متناسب با این عقاید است )مصباح یزدی، 1373، ج1، ص28(.

تعریف سوم ناظر به معنای دینداری است، نه مکتب.

یف فوق درمی‌یابیم که هر دین از دو بخش تشــکیل می‌شــود: اول، اصول  با توجه به تعار

دین که همان عقاید پایه و اساســی اســت؛ دوم، فروع دین که شــامل دستورالعمل‌های متأثر 

از اصول است.

در پژوهــش حاضــر منظــور از دیــن، دیــن توحیدی اســت. ادیــان توحیدی، کــه از آنها به 

ادیــان آســمانی نیــز تعبیر می‌شــود، ســه اصل مشــترک دارنــد: 1. اعتقاد بــه خــدای یگانه؛ 2. 

اعتقــاد بــه زندگی ابدی؛‌ 3. اعتقــاد به بعثت پیامبران از جانب خــدای متعال برای هدایت 

. این اصول مشترک سه‌گانه در واقع پاسخ‌هایی به اساسی‌ترین سؤال‌های انسان است:  بشر

مبدأ هســتی کیســت؟ پایان زندگی چیســت؟ از چه راهی می‌توان به بهترین برنامه سعادت 

دسترســی پیــدا کــرد؟ با توجه به آنچه گذشــت و تعریف برگزیده از دین بــا توجه به عناصری 

مشــترک بیــن همــه ادیــان )امر مقدس بــودن دین، نجــات و رســتگاری دیــن و جهان‌بینی و 

ایدئولــوژی دیــن( می‌توان گفت آنچه در این نوشــتار از دین اراده شــده »مجموعه آموزه‌هایی 

است که از منبع وحی الهی جهت هدایت انسان‌ها بر پیامبران نازل شده است و به صورت 

ی، 1399(. گزاره‌های توصیفی و ارزشی در منابع دینی ثبت شده است« )رضانیا شیراز
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وهش پیشینه پژ

کن مقدس از گذشــته‌های دور مرســوم بوده  یارت و دیدار با بزرگان و توجه به اما مســئله ز

یارت قبر هابیل رفت و  یخ طبری می‌نویســد: آدم ابوالبشــر برای دیدار و ز اســت. طبری در تار

بــر او گریســت و مرثیــه خواند )طبــری، 1375(. دربــاره مرقد حضرت آدم و نــوح نقل قول‌هایی 

یــارت آنها می‌رفتند و به آنها  آورده‌انــد؛ امــا با وجــود اختلاف در نقل اقوال، در اینکه مردم به ز

.)1394 ، تبرک می‌جستند وحدت نظر وجود دارد )صمدانیان و عادل‌فر

م و قطعی اســت و کتاب‌ها و مقــالات فراوانی در 
ّ
یــارت در آموزه‌هــای دینــی امــری مســل ز

یارت اســتدلال  این زمینه به نگارش درآمده اســت. مفســران ذیل آیات متعدد قرآن به جواز ز

یارت صحیح را آورده‌اند و به ســیره‌ گذشــتگان در این  کرده‌اند و گاهی روایات درباره آداب ز

زمینه اشاره کرده‌اند؛ چنان‌که در تفسیر نمونه ذیل آیه 21 سوره کهف آمده است:

اصــول بناهــای یادبــود، که خاطره افراد برجســته و باشــخصیت را زنــده می‌دارد، 

همیشه در میان مردم جهان بوده است و یک نوع قدردانی از گذشتگان و تشویق 

بــرای آینــدگان در آن کار نهفته اســت. اســام نه‌تنها از این کار نهــی نکرده، بلکه 

یخی بــر وجود این  آن را مجــاز شــمرده اســت. وجــود این‌گونــه بناها یک ســند تار

یخ آنها نیز مورد  شخصیت‌هاست. شخیصت‌هایی که قبر آنها متروک مانده تار

ی، 1364(. تردید و استفهام قرار گرفته است )مکارم شیراز

یــارت یکی از  نویســنده در همیــن تفســیر ذیــل آیــه 35 ســوره مائــده دربــاره توســل )کــه ز

مصادیق بارز آن اســت( بحث مفصلی کرده اســت که خواننده محترم را به جهت اختصار 

به آن ارجاع می‌دهیم.

محققان پژوهش‌های تجربی نیز در این زمینه انجام داده‌اند و به نتایج مطلوبی دســت 

یافته‌اند؛ از جمله:

یارت« در  - شــاپورزد موی اوردکلو مقاله‌ای تحت عنوان »پدیدارشناســی تجربی ز

، که دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی توسعه دانشگاه  سال 1394 نوشته است. او
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، و محتوای  تبریز است، مطالعاتش را بر نامه‌های بسیاری )بالغ بر پانصد نامه( آغاز

یارت کنشی چندوجهی  آنها را تحلیل کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که ز

است )عاطفی، سنتی، ارزشی و عقلانی( که وابسته به انگیزه زائر است.

- علی یوسفی و غلامرضا صدیق‌اورعی و همکاران مقاله »پدیدارشناسی تجربی 

یارت امام رضا7« را در سال 1391 نوشته‌اند. در این تحقیق شش زائر در مشهد  ز

بــه روش نمونه‌گیــری هدفمنــد انتخاب شــده‌اند. طبق نتیجه به‌دســت آمــده اولاً 

یارت، عقیده به تقدس، عقیده به شــفاعت و دلدادگی از موضوعات  مناســک ز

یــارت، عقیــده بــه  یــارت اســت؛ ثانیــا ســه مقولــه‌ آداب‌منــدی ز مرکــزی معنــای ز

یارتی مشارکت‌کنندگان وجود دارد.  خارق‌العادگی و جذبه در همه تجارب ز

مبانی نظری

یارت در نگاه علم و دین باید دیدگاه‌ها درباره رابطه علم و  پیش از ورود به بحث آداب ز

گر ما دیدگاه تباین را در روابط علم و دین  دین را تبیین کرد تا محل نزاع و بحث روشن شود. ا

پذیرفتیم، نتیجه‌اش با دیدگاه تساوی و ارتباط کلی متفاوت خواهد شد. درباره رابطه علم و 

دین چند دیدگاه وجود دارد:

1. تبایــن کلــی: دیــن را در قلمــرو علــم راهی نیســت و علم هــم در امر دین )بــه دلیل تفاوت 

مبانــی، زبــان، روش و هــدف( حــق دخالــت نــدارد. دیــن از آنجــا کــه نوعی احســاس تعلق و 

وابستگی است، هیچ‌گونه حیثیت و شأن معرفتی و شناختاری برای آن فرض نشده است؛ 

بنابرایــن هیــچ وجــه مشــترکی با علــم نــدارد )مصبــاح یــزدی، 1392، ص110(. بر اســاس این 

یــارت از نــگاه علــم و دین مفهومی نخواهد داشــت؛ زیــرا علم و دین  دیــدگاه، بحــث آداب ز

قلمرو مشترکی ندارند.

2. عام و خاص من وجه: علم و دین هم قلمرو مشترک و هم قلمرو اختصاصی دارند. ارتباط 

عموم و خصوص من وجه در محل اجتماع و قلمرو مشترک به دو نحو متصور است: الف( 
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تعامل و سازگاری؛ ب( عدم تعامل و ناسازگاری.

3. عــام و خــاص مطلــق: رابطــه عمــوم و خصــوص مطلق به نوعــی از رابطه اشــاره می‌کند که 

همه مصادیق یکی در حیطه‌ قلمرو دیگری قرار می‌گیرد؛ ولی عکس آن صادق نیست؛ مانند 

؛ چراکه همه انســان‌ها جاندارند، ولی برخی  جانداران انسان نیستند  مفهوم انســان و جاندار

)همان، ص113(. از این نوع ارتباط با عنوان رابطه تداخل نیز نام می‌برند. این تداخل را هم به 

دو نحو می‌توان تصور کرد: الف( دین عام اســت و علم تحت قلمرو دین قرار می‌گیرد؛ ب( 

علم عام است و دین تحت قلمرو علم قرار می‌گیرد.

دین به معنای »اعتقاد به امر قدسی« با علم به معنای »اعتقاد جزمی« چنین رابطه دارند؛ 

زیرا هر اعتقاد به امر قدسی اعتقادی جزمی است )مصباح یزدی، 1373، 1392(.

4. ارتبــاط کلــی: تمــام گزاره‌هــای علم و دین بــا هم ارتباط دارنــد. البته این ارتبــاط می‌تواند 

تعاملی و بدون ضدیت با یکدیگر یا تعارضی باشد. 

5. تســاوی و تطابــق: هــر گــزاره علمی دینی اســت و هر گــزاره دینی علمی اســت و نمی‌توان 

یلســون  گزاره‌ای را دینی محض یا علمی محض نامید. در دنیای مســیحیت کســانی مانند ژ

به دخول علم در قلمرو دین به نحو تام اعتقاد داشتند و برخی اندیشمندان مسلمان، چه از 

متقدمان )مانند محمد غزالی و فیض کاشانی( و چه از متأخران )نظیر آیت‌الله جوادی آملی 

و دکتر گلشنی( نیز به این مسئله معتقدند )مسترحمی، 1398، ص14(.

آیت‌الله جوادی آملی در این باره می‌گویند: 

اولاً دیــن در مقــام ثبــوت، اراده و علم الهی اســت، اما در مقــام اثبات عقل و نقل 

کاشــف از اراده الهــی اســت. تمــام اقســام علــوم ســه‌گانه )شــهودی، اســتدلالی و 

تجربــی( کاشــف از اراده الهــی اســت و تمــام علوم تجربــی - که از محسوســات 

می‌باشــند - بــه ضمیمه یک دلیل عقلــی قانون کلی علمــی را نتیجه می‌دهند و 

چــون عقــل هم از منابع دینی و در قلمرو آن اســت، بنابراین تمام علوم تجربی به 

نوعی در زیر سیطره دین قرار می‌گیرند )همان(.
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یارت از نگاه علم و دین  بنابراین انتخاب هر کدام از دیدگاه‌های فوق بر موضوع آداب ز

تأثیرگذار خواهد بود.

آداب زیارت در آموزه‌های دینی

یارت بر دو نوع است: آداب مشترک و آداب اختصاصی. آداب مشترک  گفتیم که آداب ز

یارات مشاهد مشرفه رعایت می‌شود. آداب اختصاصی مربوط  رفتارهایی است که در همه ز

یارت‌ها ســفارش نشــده اســت. ما در این نوشــتار به   یارتی خاص اســت که درباره دیگر ز به ز

یم. پیداســت که رعایت آداب در تأثیرگذاری بیشــتر و برآورده شــدن  آداب مشــترک می‌پرداز

یارت کمک بسزایی خواهد کرد و همچنین دسترسی به ثواب بیشتری  هدف و حاجت از ز

را ممکن خواهد ساخت؛ بنابراین باید آداب را شناخت و رعایت کرد:

- غسل زیارت

برای حضور در مرقد محبوب باید هم از حیث جسمی و هم از جهت روح و روان و اندیشه 

ک می‌کند و این در صورتی است که قصد  کیزه بود. غسل افزون بر جسم روح را نیز پا ک و پا پا

یارت  قربت در آن باشد. چنان‌که امام صادق7 به صفوان جمال فرمود: »وقتی خواستی به ز

 وَ شِــفَاءً 
ً
زا  وَ حِرْ

ً
 وَ طَهُورا

ً
هُ لی نُورا

ْ
هُمَّ اِجْعَل

َّ
لل

َ
: ا بروی از آب فرات غســل کن و هنگام غســل بگو

مْرِي )حر 
َ
 لِي بِهِ أ

ْ
ل ي وَ سَهِّ بِي وَ اِشْرَحْ بِهِ صَدْرِ

ْ
رْ بِهِ قَل هُمَّ طَهِّ

َّ
لل

َ
ِ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ آفَةٍ وَ عَاهَةٍ ا

ّ
كُل مِنْ 

کی، نورانیت و شــفا، و هم دعا برای  عاملــی، 1414ق، ج14، ص490(. در ایــن دعــا هــم طلب پا

طهارت قلب )روح( و شرح صدر و آسانی کار آمده است«.

یــارت کامــل و جامــع هــر »یــک از ائمه را  موســی بــن عبــدالله حنفــی از امــام هــادی7 ز

یارت جامعــه را به او آموخت و قبل از آموختــن فرمود: »هر گاه به  درخواســت کــرد. حضرت ز

آستان مرقد آن حضرت رسیدی بایست؛ در حالی که با غسل هستی، شهادتین را بگو و اذن 

دخول بخوان...« )همان(.

از امــام صــادق7 درباره آیه )خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَ كُِّ مَسْــجِدٍ( ســؤال کردند. حضرت 
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ِ إِمَامٍ«. )حرعاملی، 1414، ج14، ص390( ایشــان غسل هنگام 
ّ

 عِنْدَ لِقَاءِ كُل
ُ

غُسْــل
ْ
ل

َ
فرمودند: »ا

دیدار هر امام را مصداق آراستگی در وقت عبادت یا حضور در عبادتگاه به شمار آورده‌اند. 

یارت است. کی ظاهر و باطن یکی از آداب ز بنابراین پا

- پوشیدن لباس تمیز و آراستگی و خوشبویی

یارت است.  یارت یکی از آداب ز پوشیدن لباس نو و تمیز و استعمال بوی خوش هنگام ز

نوع لباس و وضع ظاهری از یک طرف در پدید آمدن حال مناسب روحی و نشاط معنوی مؤثر 

است و از طرف دیگر یکی از مصادیق حرمت‌گذاری به کسی است که به دیدارش می‌رویم.

یارت قبر عســکریین8 توصیه به  یــارت امام کاظم7، امام رضا7 و نیز در ز دربــاره ز

غسل شده است: ... فاغتسل و تنظّف.... )فیض کاشانی، 1375، ج4، ص 91(.

- وقار و طمأنینه

وقار به این معناســت که انســان آرام قدم بردارد و با قدم‌های کوچک وارد حرم شــود. این 

حالت ظاهری درون آدم را متأثر می‌ســازد. شــاید پیاده‌روی به همین جهت باشــد که در آن 

وقار و طمأنینه بیشتر رعایت می‌شود.

صفــوان جمــال نقــل می‌کند: با امام صادق7 هم‌ســفر بــودم. به کوفه که رســیدیم، امام 

دســتور داد تــا مرکــب را بخواباننــد و فرمــود: »اینجــا قبــر جــدم امیــر مؤمنــان اســت«. ســپس 

حضرت غســل کرد، لباس دیگری پوشــید، به طرف تپه‌ای که قبر علی7 آنجا بود راه افتاد 

، نگاهت را به طرف پایین  و بــه صفــوان فرمود: »تو هم مثل من کن؛ گام‌هایت را کوچک بردار

...«. ســپس خــودش با صفوان به طــرف قبر حرکت کردنــد؛ در حالی  ، متواضعانــه راه برو گیــر

کم بود و تســبیح و تقدیس و تهلیل می‌گفتند تا به قبر شــریف  که ســکینه و وقار بر آن دو حا

رسیدند )حر عاملی، 1414ق، ج10، ص305(

- ذکر تکبیر و تسبیح

یارت معصومان: ذکر تکبیر و تســبیح و حمد اســت. شاید سرّ آن این  یکی از آداب ز
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یارت مرقدهای مطهر دچار غلو نشــود؛ یعنی به یاد داشــته باشــد که کلید  باشــد که زائر در ز

همه امور در دســت خدای متعال اســت و معصومان: وســیله‌ رســیدن به اهداف زائرند. 

یارت امام حسین7 آمده است که زائر در بدو ورود به آب فرات غسل کند، صد مرتبه  در ز

یارت وقتی مقابل قبر  ، صــد مرتبه لا الــه الا الله، و صد مرتبه صلوات بگوید و هنگام ز کبــر الله ا

هُ. در این صورت ثواب بسیاری برای او نوشته 
َ
يكَ ل ُ وَحْدَهُ لَا شَرِ لّلَ

َ
 ا

َ
هَ إِلّا

َ
قرار می‌گیرد بگوید: لَا إِل

یارت(. می‌شود )مفاتیح الجنان، ادب پنجم از آداب ز

کید فراوانی شــده اســت؛  یارت تأ بــه ذکــر گفتن در همــه حالات ســفارش، ولی هنــگام ز

رًا كَثِيًرا ٭ وسََــبِّحُوهُ 
ْ
ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا الَله ذِك ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
یــم آمــده اســت: )ياَ أ چنان‌کــه در قــرآن کر

صِيلً( )احزاب، ‌41-‌42(؛ »ای کســانی کــه ایمان آورده‌اید، خدا را بســیار یاد کنید و 
َ
بكُْرَةً وَأ

صبــح و شــام او را تســبیح گویید«. این بدان دلیل اســت که عوامل غفلــت در زندگی مادی 

فراوان است و تیرهای وسوسه شیطان از هر سو به طرف انسان پرتاب می‌شود؛ بنابراین برای 

مبارزه با آن برنامه ذکر کثیر ارائه شده است.

- اذن دخول

ادب اقتضا می‌کند وقتی انســان وارد حریم دیگری می‌شــود اجازه بگیرد و به این صورت 

یارت پیامبر9 و هر یک  به صاحب حریم احترام بگذارد. در روایتی آمده است که هنگام ز

كَ و  بْوَابِ بُيُوتِ نَبِيِّ
َ
ى بَابٍ مِنْ أ

َ
ي وَقَفْتُ عَل هُمَّ إِنِّ

َّ
لل

َ
از معصومــان این‌گونــه اذن دخول بخوان: »ا

ك...«؛ »خداوندا، بر درگاه یکی از خانه‌های پیامبر و دودمان پیامبر ایستاده‌ایم. خدایا،  آلِ نَبِيِّ

مــردم را از اینکــه بی‌اجــازه وارد خانه پیامبر شــوند منع کــردی. من به حــرم پیامبرت در حال 

غیبتــش مثــل حال حضور و حیاتش عقیده‌مندم و می‌دانم که فرســتادگان تــو زنده، و نزد تو 

روزی می‌خورند«. 

اذن دخــول بــالا مســتند بــه آیه‌ قرآن اســت؛ چنان‌کــه در متن هم مشــاهده می‌شــود: »ای 

کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد، در خانه‌های پیامبــر داخل نشــوید. وقتی غذا خوردیــد پراکنده 

شوید...« )احزاب،53(.
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- پرهیز از سخنان ناشایست و کارهای بیهوده

محــدث قمــی در مفاتیــح الجنــان )بــاب بیســت‌ویکم( می‌گویــد: تــرک نمــودن ســخنان 

ناشایست و کلمات لغو و اشتغال به صحبت‌های دنیویه، که همیشه در هر جا مذموم است، 

یارت بهره‌برداری معنوی از مکان‌های مقدس اســت  خصوصاً در بقاع متبرکه که هدف از ز

و ایــن هدف با حضور قلب و خشــوع حاصل می‌شــود، مشــغول بودن به کارهــا و حرف‌های 

، خصوصاً با صدای بلند، علاوه بر اینکه خود  بیهوده مانع بهره معنوی می‌گردد. سخنان لغو

زائر را از فیض محروم می‌سازد، برای دیگران نیز مزاحمت خواهد بود.

صْوَاتكَُــمْ فَوْقَ صَوتِْ 
َ
 ترَْفَعُوا أ

َ
ينَ آمَنـُـوا ل ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
برخــی مســتند ادب فــوق را آیــه )ياَ أ

یارتی مطلوب اســت و  کن ز (. )حجرات: 2( می‌دانند؛ بنابراین آرامش و ســکوت در اما النَّبِِّ

سروصدای بلند مخل آرامش است.

کنار قبر - دعا و تلاوت قرآن و عبادت 

یارتنامه خوب اســت. امام هادی7 در  خوانــدن نمــاز و دعا در حرم‌هــای مطهر پس از ز

این باره فرمود: 

ى غُسْــلٍ وَ 
َ
ضَا7 بِطُوسَ ، وَ هُوَ عَل لرِّ

َ
يَ ا رْ قَبْرَ جَدِّ يَزُ

ْ
لِله حَاجَةٌ فَل

َ
ى ا

َ
هُ إِل

َ
مَــنْ كَانَــتْ ل

مْ 
َ
هُ يَسْتَجِيبُ مَا ل

َ
ى حَاجَتَهُ فِي قُنُوتِهِ فَإِنّ

َ
لَله تَعَال

َ
لِ ا

َ
يَسْأ

ْ
كْعَتَيْنِ وَ ل سِهِ رَ

ْ
أ ِ عِنْدَ رَ

ّ
يُصَل

ْ
ل

وْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ... )مجلسی، 1339ق، ج102، ص31(
َ
 أ

ً
ثَما

ْ
 مَأ

ْ
ل

َ
يَسْأ

یارت  هرکــس به درگاه خــدا حاجتی دارد قبر جدم حضرت رضا7 را در طوس ز

کند؛ در حالی که غسل کرده باشد، بالای سر آن حضرت دو رکعت نماز بخواند و 

در قنوت نمازش حاجتش را از خدا بخواهد. خداوند اجابت می‌کند تا وقتی که 

خواسته‌اش گناه یا قطع رحم یا نفرین به خویشاوندان نباشد.

سیره علما از گذشته تا کنون بر این جاری بوده که در حرم‌ها نماز می‌خواندند و در قبه‌ آن 

کن هم  حضرات دعایی می‌کردند و حاجت می‌خواســتند. همچنین تلاوت قرآن در این اما
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برای خود زائر مطلوب است و هم هدیه به صاحب مرقد است.

- رعایت ادب در برابر صاحب قبر

چگونگی ایستادن در مقابل قبر بیانگر ادب زائر است. شهید ثانی می‌گوید: 

یارت رو به مزار و پشت به قبله بایستد، با حالت دعا تضرع کند و سمت  زائر در حال ز

چپ صورت را بر قبر بگذارد، دعا کند و حاجت بطلبد و به صاحب قبر توسل جوید 

تا خدا حاجتش را برآورده سازد و در دعا اصرار و مبالغه نماید؛ آن‌گاه به طرف بالای 

سر برود و رو به قبله دعا بخواند )مجلسی، 1403ق، ج97، ص136‌-‌134(.

در حالات حضرت رضا7 آمده است که وقتی می‌خواست با قبر پیامبر گرامی اسلام9 

وداع کنــد و بــرای اعمــال عمــره به مکــه برود کنار قبــر پیامبر می‌آمد، بالای ســر می‌ایســتاد و 

مشــغول نماز می‌شــد. سپس شانه چپ را به قبر می‌چسباند و نزدیکی ستون‌ها چند رکعت 

نمــاز می‌خوانــد )همــان، ص 149(. علامــه مجلســی می‌افزایــد: »گرچه پشــت بــه پیامبر کردن 

هنگام دعا به‌ظاهر نوعی خلاف ادب است، وقتی توجه به خدا باشد و قصد زائر پشتگرمی 

به پیامبر9 باشد اشکالی ندارد«. )همان، ص 153(.

آداب زیارت در نگاه علم

برخی آداب مطرح‌شده در روایات را علم هم دارای اثر مثبت می‌داند و می‌پذیرد که این 

کی با غسل و وضو حاصل می‌شود؛ خصوصاً  رفتار ویژه فواید و آثاری دارد؛ از جمله اینکه پا

گر تکرار شود.  ا

تجربــه نشــان داده و از نظــر علمــی نیز به اثبات رســیده اســت که وضو باعــث طهارت و 

نورانیت باطن انسان می‌شود و حالت معنوی، که سبب نشاط و شادی روح است، در انسان 

ایجاد می‌کند. )مکارم شیرازی و دیگران، 1374، ج4، ص288(.

در پژوهشــی که اخیراً انجام شــده آمده است: »دست و صورت غالباً در معرض مزاولت 

و مباشــرت با کثافات و میکروب‌های مختلف می‌باشــد. در هر روز چند مرتبه واجب شــد 
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به واســطه وضو شســته شــود؛ به طوری که آب به بشــره برســد و رفع چربی و کثافات و موانع 

وصول آب را بکند تا از ضرر میکروب‌های آن مصون بماند و نظارت اجباری حاصل شود و 

باقی اعضا چون در زیر لباس است، کمتر آلوده به میکروب‌های محیطی می‌شود«. نویسنده 

ســپس ادامــه می‌دهــد: »اخیــراً به ثبوت رســیده که ممکن اســت میکروب از همان ســامات 

جلدی وارد بدن شــود؛ چون دســت و صورت بیشــتر در معرض کثافات واقع می‌شــوند و پا 

؛ لــذا در پا و ســر به مســح اکتفا شــده و در دســت و صــورت به شســتن«. وی در  و ســر کمتــر

آخر می‌افزاید: »وضوی اســامی عیناً خاصیت ماســاژ )ماساژ ســوئدی( را به نحو اتم حاوی 

می‌باشد؛ زیرا وقتی روی سطح اعضای وضو آب سرد رسید و محل آن سرد شد قهراً جریان 

خــون بــه آن ســمت شــدیدتر شــده و برای حفظ درجــه 37 از حــرارت طبیعی بــدن و جبران 

حــرارت ازدســت‌رفته اعضــای وضــو دســتگاه گردش خون بــه فعالیت ســریع مشــغول، و در 

نتیجــه نشــاط و ســامتی و تعدیــل در دســتگاه گردش خون، کــه از مهم‌ترین جهــازات بدن 

است به وجود می‌آید )رضایی، 1380، ج1 و 2، ص349(.

یــارت اســت. نقطــه مقابل آن عجله و شــتاب اســت که  وقــار و طمأنینــه یکــی از آداب ز

درباره پیامدهای آن پژوهش‌هایی تجربی انجام شده است. پرهیز از عجله و رعایت وقار در 

سفارش‌های روان‌شناسان نیز دیده می‌شود؛ برای مثال هنگامی که انسان در کار و برنامه‌ای 

شــتاب می‌کنــد بــه هــدف نمی‌رســد و نیروهایــش هدر مــی‌رود در نتیجۀ شکســت چه بســا 

ناامیــدی او را فرامی‌گیــرد. فردی را تصور کنید که وقت گذاشــته، راه دور و درازی را طی کرده 

یارت برود و بر اثر شتاب  و هزینه مالی فراوانی را متحمل شده است. بدیهی است وقتی به ز

تخلیه نشود افسوس فراوان خواهد خورد.

، مثل  پیامدهای عجله در سراسر زندگی انسان‌ها، خصوصاً در امور خطیر و سرنوشت‌ساز

عجله در انتخاب همســر و ازدواج مشــهود اســت؛ زیرا فرد عجول نمی‌تواند در اطراف موضوع 

یارت نیز در سایه وقار و تأنی به نحو  مورد نظر درست بیندیشد و تصمیم مناسب بگیرد. اعمال ز

کامل و احسن انجام می‌شود و در این صورت است که انسان به آرامش روحی و روانی می‌رسد.
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داستان حضرت موسی و خضر در قرآن گویای این حقیقت است موسی عجله می‌کند 

و خضر او را به صبر سفارش می‌کند. این کار چندین بار تکرار می‌شود و در نهایت موسی به 

گر از علم  رمزوراز کارها و اقدامات خضر پی می‌برد. در ابتدای داستان، خضر به او می‌گوید ا

بهره‌مند شوی، باید صبر و حوصله داشته باشی و شتاب نکنی.

ذکر تکبیر و تسبیح - که در آن خدا را با عظمت و جلال یاد می‌کنیم - تأثیر فراوانی در روح 

و روان زائر می‌گذارد. یکی از روان‌شناسان می‌گوید: 

کاهــش اضطــراب و افســردگی وجــود دارد؛ امــا دو ذکــر  ذکرهــای بســیاری بــرای 

اختصاصی برای این دو امر وجود دارد: ذکر اختصاصی کاهش اضطراب )حَسْبنَُا 

وَكِيلُ( اســت و ذکر اختصاصی کاهش افســردگی ذکر یونســیه، یعنی لا 
ْ
الُله وَنعِْمَ ال

إله الا أنت سبحانك إنی كنت من الظالمین است. او می‌افزاید کسانی که می‌گویند 

اضطــراب و افســردگی بــا اذکار فــوق درمان نمی‌شــود آنها بــاور ندارنــد. او در ادامه 

اظهار می‌دارد بزرگان روان‌شــناس سال‌هاســت فعالیت گسترده‌ای در این حیطه 

انجــام داده‌انــد؛ اما چیــزی که من به آن اضافه کردم تئوری روان‌شناســی با رویکرد 

.)430751 : ، کدخبر امنیت‌یافتی است )مرکز آموزش درمانی آیت‌الله موسوی، جام نیوز

 ُ
َ

ــرِ الرَّحَْنِٰ نُقَيِّضْ ل
ْ
خداونــد نیــز در آیــه 36 ســوره زخــرف می‌فرماید: )وَمَن يَعْشُ عَن ذِك

ُ قَرِينٌ(؛ »هر کس از یاد خدا رویگردان شود شیطانی را به سراغ او می‌فرستیم و 
َ

شَيطَْاناً فَهُوَ ل

همواره قرین او باشد«.

اضطراب و افسردگی استرس تولید می‌کند و حالتی از تشویش را پدید می‌آورد که توانایی 

 )IQ( آدم نمی‌تواند آن را پشــتیبانی کند. هوش یا توانایی به پنج گروه تقســیم می‌شود: آی‌کیو

را نمی‌توان تغییر داد؛ اما چهار هوش دیگر یعنی هوش بدنی، هوش هیجانی، هوش معنوی و 

هوش اخلاقی را می‌توان تغییر داد. هر اندازه این چهار هوش را تقویت کنیم، در حل مسئله 

، تسبیح و تهلیل هوش معنوی را بالا می‌برد )همان(. توانمندتر خواهیم بود. گفتنی است ذکر

یارت اســت. اجازه گرفتن از صاحبخانه  همان‌طور که گفتیم، اذن دخول یکی از آداب ز
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اختصــاص بــه پیامبر نــدارد و در هیچ جــا نباید بدون اجازه وارد خانه‌ کســی شــد؛ چنان‌که 

در داســتان پیامبــر می‌خوانیــم کــه قبــل از ورود بــه خانه دختــرش، فاطمه زهــرا3، بیرون در 

می‌ایستاد و اجازه می‌گرفت. یک روز جابر بن عبدالله با پیامبر9 بود و حضرت پس از آنکه 

ی و دیگران، 1374(. برای خود اجازه گرفت برای جابر نیز اجازه گرفت )مکارم شیراز

اذن ورود به خانه‌ دیگران اصلی عقلانی است. برابر اصل بیست‌ودوم قانون اساسی نیز مسکن 

اشخاص از تعرض مصون است و حتی آنجا که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود 

به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود ورود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی 

باشد؛ یعنی باید با اذن دخول باشد و هر کس بدون اجازه وارد شود مجازات خواهد شد.

مــا معتقدیم تفاوتی بین حیات و ممات معصومان: نیســت؛ زیرا حقیقت وجود آنان 

در عالم برزخ شــاهد و ناظر اســت. قرآن تصریح می‌کند که نباید شهدا را مرده محسوب کرد. 

وقتی مجاهدان زنده باشند چگونه می‌توان مرگ پیامبر را باور کرد؟ وقتی آن حضرت در عالم 

برزخ شــاهد و ناظر اســت دیگر تفاوتی بین مرده بودن و زنده بودن ایشــان نیســت. ساده‌ترین 

دلیل عقلی در این زمینه تجرد نفس ناطقه است که فعالیت و تأثیرگذاری ارواح و وجودهای 

شــریف معصومــان در گســتره‌ای فراتــر از حیــات مــادی به اثبات می‌رســد. بر همین اســاس 

كَ  بِّ كَ حَــيٌّ عِنْدَ رَ
َ
نّ

َ
مِي وَ أ

َ
كَ تَشْــهَدُ مَقَامِي وَ تَسْــمَعُ كَلا

َ
نّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
یارتنامه‌هــا می‌خوانیــم: »أ در ز

قُ« )محــدث نوری، 1408ق، ج10، ص345(؛ »شــهادت می‌دهم که مــرا می‌بینی و کلام مرا  زَ تُــرْ

می‌شنوی و زنده‌ای و نزد پروردگارت روزی داده می‌شوی«. 

یارت اســت که با علم و عقل ناســازگاری نــدارد و از  بنابرایــن اذن دخــول یکــی از آداب ز

آداب معاشرتی است که هر زنده‌ای در برخورد با فرد محترم دیگر رعایت می‌کند.

نتیجه‌گیری

یکی از نیازهای اساسی انسان دعا و نیایش است؛ اما دین تبیین کرده است که انسان از 

کردن چیست؛ بنابراین آداب  خدا چه بخواهد و چگونه بخواهد و به عبارت دیگر آداب دعا
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یارت در  یارت در پژوهش حاضر مجموعه رفتارها و گفتارهایی شایسته است که در باب ز ز

منابع روایی و حدیثی بیان شده است که خود بر دو قسم است: عمومی و اختصاصی.

یارت بود، هرچند تمــام آداب احصا  آنچــه در تحقیــق گذشــت اخلاق و آداب عمومــی ز

نشــد. منظور از علم در مقاله حاضر مجموعه قضایای حقیقی اســت که از راه تجربه حســی 

یارت، پوشیدن لباس تمیز  قابل اثبات باشد. آدابی که بررسی کردیم بدین قرار است: غسل ز

یــارت، ذکر تکبیر و تســبیح، اذن دخول،  و آراســتگی و خوشــبویی، وقــار و طمأنینه هنگام ز

، رعایت  پرهیز از سخنان ناشایست و کارهای بیهوده، دعا و تلاوت قرآن و عبادت کنار قبر

. به جهت اختصار به موارد فوق بسنده کردیم اگرچه آداب دیگری  ادب در برابر صاحب قبر

نیز در روایات و احادیث مشــاهده می‌شــود. آداب مذکور را ابتدا در روایات، و ســپس از نگاه 

علــم و عقــل بررســی کردیــم. نتیجه این منابــع روایی از نگاه علم روز هم تأیید شــده اســت و 

یارت کاملاً هماهنگ است. آثاری بر آن مرتب می‌شود که با هدف ز
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